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  انسان مطلوب از دیدگاه اسلام

سیمایى را که اسلام از مؤمن به عنوان یک شخصیت مطلوب   در این بخش سعى ما بر این است

هاى انسان مطلوب در روانشناسى را  نظریه کند، ارائه دهیم و در انتها نیز به صورت تطبیقى، ترسیم مى

 .با نظر اسلام در این باب در مواجهه و مقابله قرار دهیم

 .اى و جهت کلى زندگى مؤمن است ایمان آن گرایش هسته ):جهت کلى زندگى(اى  گرایش هسته .1

یمان هم متعلق ا. شود ایمان فرآیندى است که جهت گیرى آن در افکار، احساسات و اعمال آشکار مى

خداوند متعال، روز بازپسین، فرشتگان یا ماموران تدبیر «: در قرآن در آیات متعددى بیان شده است

با ایمان به عالم غیب و باور آن، ابعاد شناختى، عاطفى، . » عالم، انبیا یا پیام آوران وحى و کتب الهى

ا در محدوده محاسبات کمى، کند و صرف اخلاقى و اجتماعى و در حقیقت، جهان بینى فرد تغییر مى

  .گنجد گرایانه یا سود طلبانه و به طور کلى دنیوى نمى مادى، عمل

گردد، بلکه موجب  اى براى شکوفایى استعدادهاى درونى او مى این جهت گیرى نه تنها انگیزه 

  .گسترش وجودى و اعتلاى او در امتداد کمال مطلق و حقیقت هستى خواهد بود

شخصیت مؤمن است که در حقیقت، اهداف، آرمانها و غرایز او را   اختارهاى ثابتس :اى خصائل هسته 

  :آیند و عبارتند از کنند و براى تبیین افکار، احساسات و اعمال او به کار مى تعیین مى

حیات طیب به معناى زندگى پاك است و جمیع شئون انسانى را در بر  :طهارت و حیات طیبه -الف 

و طهارت جسمى تا فکرى، عقلى، ابعاد شناختى، اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى و  از پاکى ؛گیرد مى

تواند جزو ساختار  این یک وصف وجودى است که در حقیقت، آرمانى براى مؤمن است و مى. سیاسى

آید و در  به دست مى چنین طهارتى، از طریق اطاعت فرامین و تکالیف الهى. شخصیت او قرار گیرد



  .یابد و اعتلا مىضمن مراتبى رشد 

اگر چه خداوند در هر حالى به همه بندگان نزدیک است، لکن حصول این معنا براى : قرب خداوند -ب 

. در زندگى مؤمن مطرح گردد هدف نهاییتواند به عنوان  انسان و احساس و توجه با آن است که مى

در این مسیر بر دیگران  شود و کسانى که این هدف در پرتو ایمان و عمل به لوازم آن حاصل مى

 .سازند شوند مدال مقربین را نصیب خود مى گیرند و در مسابقه پیروز مى سبقت مى

که این امر با سعه وجودى انسان حاصل  ؛یک نزدیکى مکانتى است نه مکانى قرب به خدا، در حقیقت

دهند، به حساب  ىتشکیل ماى که ساختار شخصیت مؤمن را  توانیم جزو خصائل هسته شود و لذا مى مى

مند  موجودات در اصل آفرینش به هر نسبت که از وجودى کاملترند، یعنى از وجودى قویتر بهره .بیاوریم

توانیم  بنابراین بدون تردید مى. هستند، به ذات الهى که وجود محض و کمال صرف است نزدیکترند

  .شخصیت مؤمن بشماریم اى و ساختارهاى قرب به ساحت قدس خداوند متعال را از خصائل هسته

به   قدر الهى تسلیم است و نسبتو  به قضا  رضا یک حالت نفسانى در مؤمن است که نسبت :رضا -ج 

  .خشم و نارضایتى ندارد )امور غیر اختیارى(خود و امورى که بر او حاکم است   سرنوشت

در عین اینکه جزو آرمانهاى  را» رضا«توانیم حالت  بنابراین رابطه ایمان و رضا کاملا روشن است و مى

که در ابعاد  ؛یک مؤمن است از ساختارهاى اصلى تشکیل دهنده شخصیت مؤمن هم به شمار آوریم

  .تواند نمودار گردد هیجانى و عاطفى در برخورد با حوادث و مصائب و همه امور زندگى مى

بلکه ساختار وجودى او داراى  آید، این بدان معناست که انسان چون لوح سفید به دنیا نمى :فطرت -د 

  .بوى خاصى است رنگ و

هاست، یا  آیا محتواى آن مربوط به شناخت: مثل اینکه(بدون اینکه بخواهیم وارد مباحث فطرت بشویم

و   آیات  مطابق  که  کنیم مى  همین قدر در اینجا خاطر نشان) ها؟ و اینکه چیست و کدام است؟ گرایش

شود  براى انسان ثابت مى) حداقل(ساختارى براى ایمان به خدا و  ى وجودىروایات فراوان نوعى آمادگ



کند و آن را  مؤمن کسى است که از این ساختار وجودى استفاده مى ;شود که از آن تعبیر به فطرت مى

 .گرداند، بدون آنکه دچار خمول فطرت گردد شکوفا مى

بخش شخصیت مؤمن در تعامل با امور در این  :اى با خارج هاى هسته تعامل خصائل و گرایش .2

خارج از خود، مثل خداوند، خانواده، نهادهاى اجتماعى، اقتصادى و طبیعت و حتى با خود، داراى 

  :شود مى  زندگى سبک یا و  شخصیت  سنخ  به تعبیر  آن از  که  هاى برخورد خاصى است شیوه

مثل رکوع، سجود، طواف، (اص بدنى است عبادات بیشتر ناظر به انجام و ظایف خ :خدا عبودیت -الف 

البته بخشهاى قلبى و (و یا به تعبیر دقیقتر، امورى که داراى نمودهاى بدنى است ) غیره اعتکاف و

یعنى انسان، خدا را  ؛ولى حقیقت عبادت، عبودیت و بندگى خداست). قصدى آن نیز مورد توجه است

هاى  و عبودیت، یک بعد عاطفى هم دارد که نموددر عین حال این بندگى . مالک و مدبر خویش بداند

شدید  آن را به صورت اعمال، افکار و احساسات، در نماز و نیایش، تلاوت قرآن، تهجد، ذکر و مظاهر

توانیم در  ، که به تعبیر دقیقتر همان واحدهاى اکتسابى شخصیت را مىهیجانى مثل گریستن یا شادى

توانیم تجارب اوج  همچنین مى. یا شوق و رغبت  خشیت خوف ودر بعد عاطفى مثل . اینجا نام ببریم

افتد  عرفانى را براى مؤمنین ذکر کنیم که گاهى به صورت رؤیاهاى صادقه و دلپذیر براى آنها اتفاق مى

  .شود و گاهى هم در بیدارى واقع مى

مرتبط با او  از آن جهت که(آفرینش الهى  در ابعاد شناختى هم، تفکر و اندیشه عمیق در هستى و

توانیم حسن ظن به خدا را از همین  مى .گردد طلب شناخت و معرفت، در این زمینه مطرح مى و)هستند

 .مقوله بدانیم

ها با خانواده، که در سه شاخه والدین، همسر و  در مجموعه برخوردها و تعامل :احسان به خانواده -ب 

   .همترین عنصر برخورد استگیرند، احسان و نیکى به والدین م فرزندان قرار مى

  



 

کارهاى پسندیده و شایسته، گفتار نرم و خوب، تواضع و «که این برخورد در مصادیق رفتارى متعدد 

به طور خلاصه معیارهاى مهم انسان . کند پیدا مى نمود» غیره فروتنى، مهربانى و لطف و دعاى خیر و 

  ؛است که در این بخش، این) یعنى مؤمن(مطلوب از دیدگاه اسلام 

ن ترك همسر و توا گیرى ممنوع است و حتى با عذر سلوك معنوى نمى هر نوع رهبانیت و گوشه :اولا 

  .تشکیل خانواده کرد

باید خانواده محیطى همراه با الفت و محبت و احسان باشد و بر اساس معاشرت نیکو و حسن  :ثانیا

  . خلق اداره گردد

اى براى پرورش روحیه  ایشى براى مؤمنین است و باید زمینهخانواده و فرزندان، میدان آزم :ثالثا

 .و هدف شوند باشد، نه آنکه مانع این مسیر کمال معنوى و 

که در حقیقت تعامل همان (اصولى که بر روابط اجتماعى مؤمنین حاکم است  :روابط اجتماعى -ج 

و قولوا «: مردم سخن گفتنبا زبان نیکو با : عبارتند از) اى با خارج است خصائص و گرایش هسته

رفتارى با مردم، جود و احسان، تعاون و همکارى، مواسات و اینکه خود را میزان  ، خوش»للناس حسنا

همچنین بر اتحاد و همبستگى، امر به معروف و نهى از منکر، عفو، ایثار، . روابط با دیگران قرار دهید

قسط و عدالت در همه شئون جامعه بپا خیزید اجتناب از کارهاى بیهوده و خصوصا بر اینکه در جهت 

بسیار   در همین راستا، صدق و صفا و یگانگى با مردم اهمیت. » العدل راس الایمان«: تاکید شده است

  .البته این حالت صدق در زبان و فعل باید یکسان باشد. » الصدق راس الایمان و زین الانسان«: دارد

لاقى دیگرى را نیز که حاکم بر روابط اجتماعى مؤمنین ذکر توانیم خصوصیات اخ در این بخش مى

صبر و بردبارى در مشکلات و مصائب، امانتدارى، وفاى به عهد، عفت و پاکدامنى، فروتنى و : کنیم



  .تواضع، عزت نفس در مقابل دیگران، حاکم بودن بر هواى نفس و شهوت

براى خدا و دشمنى   محبت«روابط اجتماعى را  توانیم معیار اصلى و حاکم بر جمیع به یک تعبیر کلى مى

بندى در مجموع روابط اجتماعى وجود دارد و به نسبتى که  ذکر کنیم که در این صورت، رتبه» براى خدا

این مرتبه روابط . رابطه قویتر و بیشتر است) وابط با مؤمنینر(افراد به خداوند نزدیکتر باشند 

شود، اختصاص به افراد  هاى عمیق عاطفى است و از آن تعبیر به ولایت مى اجتماعى، که همراه با ریشه

، ولى در خارج از این دایره، » المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض«: داخل در دایره ایمان دارد

خصوصا مراعات ادب و احترام در برخورد با دیگران از  ؛شود ماعى ضعیفتر نفى نمىوجود روابط اجت

  .هاى عمومى دستورات اسلامى است جنبه

، » عدم پیروى از گمان و پرهیز از سوء ظن«توانیم در همین قسمت  هاى شناختى نیز مى در زمینه

 به دنبال حق و حقیقت«و »  هعقید آزادى فکر و«، » حمل به صحت و حسن ظن داشتن نسبت مؤمنین«

 .را ذکر کنیم»  بودن 

  :نتایج کلى این قسمت چنین است

البته مشروط به  ؛گرایى دارد اسلام در زمینه روابط اجتماعى تاکید بر مردم آمیزى و اوصاف برون :اولا 

ندهد  آنکه با توجه به روابط خاص با معبود خود در خلوت، عزت نفس و استقلال نفس خود را از دست

  .و هضم و جذب دیگران نشود

در برخورد با مردم ) رفتارى و زبانى نیکو داشتن خوش(مراعات عدل و انصاف و حسن خلق  :ثانیا 

  ). در مرتبه بالاتر(و از خودگذشتگى و ایثار و انفاق ) حداقل(

   .اوند متعال داردکیفیت و عمق عاطفى روابط با افراد، نسبت مستقیم با رابطه ایمانى آنها با خد :ثالثا



 

اخلاص در عمل، امانتدارى، خوب کار کردن، کوشش  :خصوصیات مربوط به زندگى عملى و اشتغال -د 

درآمد حرام  میزان حلال و حرام و پرهیز از مشاغل و مکاسب حرام و مراعات. مجدانه براى کسب رزق

  .به طور کلى

 حیح از آن، استفاده از طیبات و محللات وبهره بردارى ص: خصوصیات مربوط به رابطه با طبیعت -ه

عدم تخریب طبیعت پرهیز از اسراف و تبذیر  ؛سیر و سیاحت عبرت آمیز در طبیعت؛ پرهیز از محرمات

 .در بهره بردارى از طبیعت

بهداشت و طهارت، ارضاى متعادل غرایز و نیازهاى فیزیولوژیک مثل  :هاى مربوط به بدن ویژگی –و 

عدم رهبانیت و تحمیل  غیرهتفرج و تفریح و  یازهاى جنسى، نیاز به استراحت،گرسنگى، تشنگى، ن

  .»مراعات اعتدال«: ریاضتهاى شاق به خود، پاکیزگى و خلاصه در یک کلام

شخصیت است که از دیدگاه اسلام تک تک رفتار به معناى  دیگرسطح  :افکار، احساسات و اعمال .3

تواند در پرتو ایمان و انگیزه الهى رنگ خاصى داشته  مى) الشامل افکار، احساسات و اعم(عام آن 

  .باشد

:به شخصیت مطلوب نظرات تطبیقى اسلام نسبت

1.قصد تقرب به ساحت قدس خداوند متعال یا محبت و رضاى او، انگیزه اصلى انسان  :انگیزش

ین حال داراى جهت رونده از خود، ولى در ع اى است فرا این انگیزه. مطلوب از دیدگاه اسلام است

.بالاترین مبدا آفرینش است یعنى به سمت ؛گیرى کاملا مشخص

. تواند تمام گستره زندگى مؤمن را فرا بگیرد شود و دایره آن مى این انگیزه از امور عبادى شروع مى

 لکن تاکید اصلى بر بخش هشیار انسان است که ;تاکید بر هر دو هست :تاکید بر هشیار یا ناهشیار. 2

  .» سعى لیس للانسان الا ما«: آن همان اراده و کوشش در راه امور اختیارى است نمود اصلى 



  

 یعنى قبول اراده و-به مؤمنین، به اعتبار همین اصل اساسى   نسبت  روایات و  اوامر و نواهى در آیات 

.انسان است»  شدن«و تاکید بر بعد هوشیارى براى  -اختیار در انسان

توانیم بگوییم نظرات روانشناسان  در این قسمت مى. ستاورد انسانى تابع اراده اوستبه طور کلى د

.تبا دیدگاه اسلام تقریبا مشترك اسمذکور 

از طرفى قرائنى هم بر نقش داشتن بعد ناهشیار انسان در تشکیل شخصیت او و تعیین ساختارهاى 

هایى از این نداهاى ناهشیار یا  نمونه  ندر آیات قرآ. کنیم وجودى او، در آیات و روایات ملاحظه مى

مراد از . »هو الذى انزل السکنیه فى قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا«: کنیم تاثیرات ناهشیار را ملاحظه مى

نیز حکایت از همین  شعور مرموز وحى در انبیا. و ایجاد ثبات و اطمینان است  انزال در آیه شریفه، خلق

تواند الهامات،  ان است که البته اختصاص به پیامبران الهى هم نداشته و مىتاثیرات ناهشیار بر انس

خلاصه کلام اینکه، اسلام مجموعه عوامل دخیل در . توفیقات و رهنمونهایى براى مؤمنین نیز باشد

بلکه عوامل ناهشیار و ماوراء  ;داند نمى غیرهفا عوامل هشیار ارادى و محیطى و شکوفایى انسان را صر

.توانند در این زمینه نقش داشته باشند عى نیز مىالطبی

بنابراین تاکید اصلى براى شکوفایى : تاکید اصلى بر زمان حال است :تاکید بر گذشته، حال یا آینده. 3

استعدادها و نیروها زمان حال موجود است، که باید بدون از دست دادن فرصت و اشتغال به گذشته و 

توانیم بگوییم  از این جهت مى. به کار شد  آمال و آرزوهاى آینده دست افسوس بر آن یا غرق شدن در

 ؛که بر زمان و این مکان تاکید بسیار دارد، با دیدگاه اسلام تقریبا مشترك استی دیدگاه روانشناسان

هایى از تاثیر گذشته و نقش آینده در ساختن شخصیت  اما در عین حال در روایات و آیات نشانه

  .کنیم مى مطلوب مشاهده



  

  برخى  مطابق  حتى. فرزندانبه  انتقال ویژگیهاى والدین از جهت تاثیر وراثت و) الف  :تاثیر گذشته 

.دباش رابر همه نسلهاى ماقبل وى مىاى، ب فرد داراى سابقه  شمایل و  شکل در تاثیر این روایات،

بر رشد و شکوفایى   تاثیراز جهات ): دوران کودکى(تاثیر محیطى که در آن رشد کرده است ) ب

دهى به رفتار، الگودهى و آموزش، انتقال ارزشهاى اخلاقى و انتقال آداب و  استعدادها، شکل و جهت

تاثیر . تایید واقع شده است که البته در منابع اسلامى هم این تاثیرات مورد ؛رسوم و قوانین اجتماعى

با وجود کنش متقابلى که «: مهم این است که مورد تردید نیست، ولى مطلب گذشته فرد از نظر اسلام

 هاى ارثى و عوامل محیطى وجود دارد، ولى این تعامل همیشه تعیین کننده نیست، بلکه در میان جنبه

کند و آنچه عامل تعیین  ساز ایفا مى قلمرو رفتارهاى اختیارى انسان، تعامل وراثت و محیط، نقش زمینه

 یعنى انسان مؤمن در اسلام، هیچگاه مجبور و. »نتخاب شخص استآید، اراده و ا حساب مى کننده به

کمال و تعالى خود را  بسته گذشته خود نیست و با اراده و اختیار آگاهانه خود مسیر  اسیر دست

  .گزیند برمى

  :کنیم را نیز در جهاتى مشاهده مى نقش آینده 

داند، ولى اهداف و آمال  نسان مؤثر مىاسلام، داشتن اهداف دراز مدت معنوى را در رشد و کمال ا) الف

.داند آرزوهاى دور و دراز مادى را موجب سقوط انسان مى و

پروردگار باشد هیچ   خصوصا اگر امید به لطف و رحمت. داشتن امید صادق و مطابق با واقع) ب

.محدودیتى ندارد

براى فعالیت فردى و  نظر اسلام در این زمینه، افزایش تنش :تاکید بر افزایش یا کاهش تنش. 4

  .اجتماعى است





اسلام نقشى حیاتى براى اهداف متعالى قائل است و در زمینه کار هم آن را  :ها نقش کار و هدف. 5

داند و از جهات اخلاقى نیز، تاثیر مثبت دارد  براى حیات اقتصادى و اجتماعى مؤمن ضرورى و لازم مى

امرى مهم و » کار«درشکوفایى استعدادهاى انسان،  بنابراین. شمارد و حتى آن را امرى مقدس مى

ضرورى است، کار در ابعاد شناختى نیز از جهت تمرکز قوه خیال و عدم اشتغال نفس به امور بیهوده، 

. براى رشد و بالندگى انسان مؤثر است

درد  اسلام به طور جدى بر این امر تاکید دارد و در حقیقت، :به دیگران  احساس مسؤولیت نسبت. 6

  .داند ن را حاصل درد خدا داشتن مىبه دیگرا  نسبت

  

  ولاَ تمَشِ فی الأَْرضِ مرحَا إنَِّک لَنْ تخَْرِقَ الأَْرض ولَنْ تَبلغَُ الجْبِالَ طُولًا

و هرگز در زمین به کبر و ناز مرو و غرور و نخوت مفروش، که به نیرو زمین را نتوانی شکافت و به کوه 

  .دي نخواهی رسیددر سربلن

 

 و من االله التوفیق

 سید علی هاشمی

 راههاي ارتباط و بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و طرح سوالات از طریق

)09127403408(پیام رسان هاي سروش، تلگرام و واتساپ با شماره    

  



  

  


	وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا 
	و هرگز در زمین به کبر و ناز مرو و غرور و نخوت مفروش، که به نیرو زمین را نتوانی شکافت و به کوه در سربلندی نخواهی رسید. 



